
 
 

 

 یتعال بسمه چهل و یکم یجلسه
 

 اقتصادی تعادل کننده نابود ربا

 

يْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ  الَّذينَ يأَْكُلُونَ الرِّبا لا يَ قُومُونَ إِلاَّ كَما يَ قُومُ الَّذي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّ
 (275)بقره/ إِنَّمَا الْبَ يْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا ...بأِنَ َّهُمْ قالُوا 

 اثر بر كه كسى مانند مگر خيزندبرنمى( قيامت در) خورند،مى ربا كه كسانى

 زمين گاهى كند؛ حفظ را خود تعادل تواندنمى و) شده ديوانه شيطان، تماسّ

 هم ستد و داد»: گفتند كه است آن خاطر به اين،(. خيزدمى بپا گاهى خورد،مى

 حلال را بيع خدا كه حالى در« .(نيست دو آن ميان تفاوتى و) است ربا مانند

 ....(است بسيار دو، اين ميان فرق زيرا! )حرام را ربا و كرده،

 :لغات

 .فروختن و خریدن از اعم آمده نیز تجارت معنى به فروختن، الْبَيعَ:

  1است آمدن بالا و افزونى و زیادت معنى به اصل در ربو الرِّباَ:

 ها:پیام
 خارج اقتصادى تعادل از نیز را جامعه و نیستند برخوردار روانى و روحى تعادل از رباخواران،ـ 1

يطانُ ». سازندمى  «كَما يقُومُ الَّذِی يتَخَبَّطهُُ الشَّ

يطانُ ». است آنان فكرى تعادل عدم نشانة حرام، رباى به حلال بیع تشبیهـ 2 يتَخَبَّطهُُ الشَّ
 «... بأِنَ َّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبا

 «إِنَّمَا الْبَ يْعُ مِثْلُ الرِّبا». كندمى باز گناه انجام براى را راه گناه، توجیه ـ3

                                                           

 .هست زیادت آن در كه اندگفته ربا آن از را ـ ربا1


